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هویت بدنی در اعتراضات خیابانی
در مقالــه «نوزایی فرهنگی و هویت ایرانی» به عناصر جدیدی که به هویت 
ملــی ما معنا می بخشــند، پرداختیم و دیدیم که این عناصر چگونه به شــکل 
تابعی از هویت زن در زیر ســایه تجربه زیســته او به عنوان انســانی آزاد شکل 
گرفته اســت. از لحاظ فرهنگی انســان ایرانی براساس چنین عناصر جدیدی از 
نظام فکری موجود درخواســت تعریف هویتی خود را دارد و بر همین مبناست 
کــه زندگی آزاد معنــا پیدا می کند. زندگی ای که بــه تجربه های جدید و متنوع 
منجر شــود. نه اینکه شیوه زیستن توسط مردم انشا شــده و هرگونه تخلفی از 
آن جرم محســوب و با مجازاتی سنگین روبه رو شود. شاید اگر بخواهیم از منظر 
زیســتی به موضوع نگاه کنیم، می توانیم اعتراضات جهان کنونی را اعتراضاتی 
بدن مند بدانیم. اعتراضاتی که حول محور بدن و آزادی آن تعریف شــده است. 
امــا بدن مندبودن یک اعتراض به چه معناســت؟ چرا در این زمانه بدن تا بدین 
حد در ســاخت هویت فردی و ملی مهم شده است؟ چرا به جای ذهن آزاد بر 
بدن آزاد تأکید می شود؟ به گمانم اگرچه اینها همه موضوعاتی فلسفی هستند 
و شــاید در برابر آنچــه در جهان پیچیده کنونی اتفــاق می افتد انتزاعی به نظر 
برسند اما همان طور که خواهیم دید، بسیار مهم بوده و می تواند پایه های فکری 
جنبش های اخیر را توضیح دهد. برای یک هویت جدید باید آگاهی داشت. این 
آگاهی اســت که در برخورد با شرایط پیرامونی مان می تواند در ایجاد مفاهیمی 
ثابــت در ذهن ما نقش بــازی کند که ما از آن با عنوان هویــت یاد می کنیم. از 
لحاظ تعریفی، هویت به معنای داشتن یک سری تعلقات ثابت است که ما را به 
یک فرهنگ یا زیســتگاه متصل می کند. آنچه ما را متعلق به فرهنگ و زیستگاه 
ایرانی می کند، هویت ماســت. همان طور که در مقاله «نوزایی فرهنگی و تغییر 
مفهوم هویت ایرانی» بیان کردیم، مقولاتی چون زبان، گســتره جغرافیایی و نیز 
تاریخ از عوامل مهم تشــکیل دهنده هویت ما هستند. از این رو هویت با مفهوم 

«اگو» یا «من» متفاوت اســت. «من» بیشــتر از هویت، مفهومی زیستی  است و 
پایه های اصلی «من» را مفاهیم زیستی تشکیل می دهد. به سخن دیگر «من» به 
عنوان موجودی مجزا به واسطه خصوصیات زیستی خود از جهان اطراف مجزا 
می شــوم. شــکل بدن ما، محدودیت های بدن ما، محدودیت های دایره دید ما 
همه و همه در ایجاد مفهوم «من» دخیل هستند. اما هویت آن هم هویت ملی 
بســیار فراتر از مفهوم «من» بوده و عوامل اجتماعی و فرهنگی در ســاخت آن 
دخیل هستند. به زبان دیگر هویت ملی شکل تجربه «من» در زیستگاهی به نام 
وطن اســت. جنبه های مشترک این زیستن بین کسانی که در این زیستگاه زندگی 
می کنند، این شکل تجربه را مشخص ساخته و هویت ملی را به وجود می آورند. 
پس هویت ملی از مفاهیمی زیســتی چون «من» و آگاهی در ترکیب با مفاهیم 
محیطی چون زیســتگاه و فرهنگ به وجود می آید. البته باید توجه داشــت که 
هیچ کدام از این مــوارد ثابت نبوده و می توانند بنا به مقتضیاتی تغییر کنند. در 
اعتراضات اخیر مفاهیم زیســتگاه یا تاریخ یا زبان ما تغییر نکرده اســت، آنچه 
تغییر کرده مفهومی به نام «من» اســت و این من این بار بیش از آنچه برگرفته 
از ذهنیات ما باشــد، بدن مند اســت و تمام داســتان اعتراضات در جنبش های 
اخیــر جهان نیز از همین جا آغاز می شــود. اول ببینیم چرا بدن مندی این همه 
در اعتراضات اخیر مهم بوده و ســپس ببینیم رهاشــدن از انقیاد ذهن و هرچه 

بدن مندکردن آن، چه نتایجی می تواند به بار آورد.
ذهن بدن مند

بدن زیســته از لحاظ فلســفی معنای مشــخصی دارد. بدن زیسته درکی از 
مفهوم بدن است که ما در زندگی خود به دست می آوریم. این درک با آنچه به 
عنوان بدن آناتومیک می شناســیم متفاوت است. بدن زیسته به معنای جایگاه 
بدن ما در جهان اســت و طبق همیــن تعریف می تواند متأثر از عوامل زیادی از 
جمله عوامل اجتماعی، سیاســی و فرهنگی باشــد. تفاوت بدن زیســته با بدن 

بیولوژیک (یا همان آناتومی معمول بدن) نیز به شــکل قابل توجهی ریشه های 
زیســتی دارد. از طرف دیگر بدن زیســته با آنچه مغز ما از بدن مان درک می کند 
نیز بسیار متفاوت است. یعنی بدن زیسته نوروفیزیولوژیک ما با بدن بیولوژیک ما 
تفاوت بسیاری دارد. ما این را مدیون کارهای جراح بزرگ پنفیلد هستیم. آدمک 
طراحی شــده توسط او موضوعی شناخته شده در پزشکی است و هر دانشجوی 
پزشــکی ای با آن آشناست. این آدمک نشــان دهنده محل و میزانی از کورتکس 
مغز اســت که به هر اندام اختصاص دارد. میزان کورتکس درگیر را اهمیت آن 
عضــو (و نه انــدازه اش) تعیین کرده و محل قرارگیری آن بســته به نوع رابطه 
بین اعضای مختلف اســت (ضرورتا مجاوربودن ایــن اعضا در نمای آناتومیک 
این رابطه را مشخص نمی کند). برای همین است که «پا» علی رغم بزرگ بودن 
اندازه حجم کوچکی از کورتکس مابازا را به خود اختصاص می دهد و از طرف 
دیگر به دلیل همکاری نزدیک دست و صورت مراکز مابازای آنها نیز در کنار هم 
قرار گرفته اند. وقتی از دیدی فلســفی به این آدمک نگاه کنیم، متوجه می شویم 
تصویری که از انســان ارائه می دهد بســیار متفاوت از بدن بیولوژیک و در عین 
حال بدنی اســت که به عنوان بدن زیسته در ذهن ما شکل گرفته است. شست 
کنار سر و چانه کنار احشای داخلی قرار گرفته است. شاید گفته شود این تصویر 
فقط یک جور تجلی حســی از بدن در مغز است: بازتاب اینکه ما از صورت مان 
بسیار اســتفاده می کنیم و انگشتان دست مان برای ما کارایی زیادی داشته و در 
عین حال جهت بقای ما عضوی حســاس محســوب می شوند. بله این درست 
اســت، اما نباید یادمان برود که همین کارایی ها هستند که تصورات ما را تحت 
تأثیــر خود قرار می دهند: قدرت گفتار می تواند اســطوره های یک فرهنگ را به 
میزان قابل توجهی معنا ببخشــد و در عین حال ســبب شود که گفتار در قالب 
یک مانتره چنان قدرت جادویی داشــته باشــد که کماکان مانتره درمانی یکی از 
روش های شناخته شــده در ســنت های قدیمی درمان اســت. همین تعاریف و 

تجربه های مختلــف از بدن، آن را به عنوان مفهومــی پیچیده معرفی می کند 
و همین پیچیدگی در شــکل دادن به ذهنیت و آگاهی ما بســیار مؤثر است. در 
ســایه همین تأثیرگذاری است که نظریه ذهن بدن مند مطرح شده و روز به روز 
بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه آنچه به عنوان شناخت مطرح 
می شــود در جنبه های زیادی از آن، توســط بدن و خارج از مغز شکل می گیرد. 
این عناصر بدنی شــامل سیستم حرکتی، سیستم حســی و دریافتی و درنهایت 
ارتباط این سیســتم ها با محیط پیرامونی است. همان طور که مشهود است این 
نظریه بســیار جالــب نه تنها خواص بدن و بدن آگاهی را وارد مبحث شــناخت 
و هــوش می کنــد بلکه با اینکه همه ایــن خواص را به مغز محــدود کنیم به 
مخالفت می پردازد. در نظریه ذهن بدن مند همان طور که گفته شــد تمام توجه 
و تأکید بر ارتباط عمیق و پیچیده بدن و محیط پیرامونی است. برخلاف ساختار 
هوش معمولی که ما مثلا در مغز و یا رایانه ها مشاهده می کنیم و در آن نوعی 
سلســله مراتب از بالا به پایین برای عملکرد یک سیســتم وجود دارد، در اینجا 
تمرکز روی کلیت یک سیســتم بوده و رفتار هوشمند از ارتباط متقابل و پیچیده 
توانایی های فیزیکی، سیســتم اطلاعاتی و محیط پیرامونی منتج می شود. چنین 
سیســتمی بهترین رفتار را برای موجود هوشــمند در رابطه بــا اکولوژی مزبور 
تضمین می کند. در عین حال عملکرد سیســتم نیــز راحت تر و با انرژی کمتری 
انجام می شود. بدین دلیل است که بدن مندی ذهن و آگاهی باید در هر فرهنگ 
و جامعه ای تقویت شود. زیرا بهترین منافع را برای اعضای آن جامعه به دنبال 
خواهد داشت. از طرفی جامعه ای که مطالبه گر باشد اعتراضی بدن مند خواهد 
داشــت تا بیشترین میزان آگاهی را برای او به وجود آورد. زیرا می داند که آگاهی 

او در گرو آزادی بدن اوست.
اعتراض بدن مند

حالا به مفهوم جدیدی می رســیم که در اعتراضــات اخیر جهان به  وجود 
آمده اســت: اعتراض بدن مند. بــرای درک این مفهوم باید ببینیم در گذشــته 
ذهنیت انســانی چگونه شکل می گرفت و اکنون چه تغییری یافته و این تغییر 
چه مقتضیاتی داشــته که منجر به چنین جنبش و اعتراضاتی شــده اســت؟ 
مباحث آگاهی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هرآنچه انسان در تاریخ 
خود به وجود آورده، ارتباط مســتقیمی با آگاهی دارد. از لحاظ تعریفی آگاهی 
جنبه شــخصی و ذهنی یک تجربه است. مثل ســبزی چمن یا آبی آسمان در 
ادراک ما. اینکه آگاهی چگونه به  وجود می آید، کماکان یک ســؤال بزرگ است 
و در دوره هــای مختلف نظرات متفاوتی درباره آن ارائه شــده اســت. با اینکه 
دانشــمندان همواره به دنبال توضیحی بــرای چگونگی به وجود آمدن آگاهی 
بوده اند اما به نظر می رســد به غیر از اینکه واقعیت آگاهی چیست، چگونگی 
رفتار جوامع و فرهنگ ها با مقوله آگاهی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است 
و نمی توان به آگاهی بدون توجه به شــیوه نگرش به آن پرداخت. زیرا هرچه 
پیش تر می رویم، آگاهی و شــکل گیری آن وسعت و جنبه های بسیار گوناگون و 
پیچیده ای پیدا می کند که در عین حال می تواند آن را به شــدت تأثیرگذار کرده و 
بنابراین بســیاری از فرهنگ ها و دولت ها ســعی کنند آن را به نفع منافع خود 
تفســیر کنند. این نکته بسیار مهمی اســت که باید به آن پرداخته شود. اکنون 
آگاهی را حاصل فرایندهای بیولوژیک می دانند. طبق این نظریه غالب، عملکرد 
نورون هــا در درجــه ای از پیچیدگی آگاهــی را به وجود مــی آورد. اما آگاهی 
مقولــه ای نبوده که همواره به عنــوان امری درونی و برخاســته از فیزیولوژی 
انسان شناخته شــود. جولیان جینز در کتاب «در فروپاشی ذهن دو جایگاهی» 
نشان می دهد که در گذشته چگونه آگاهی به عنوان موضوعی شناخته می شده 
که از خارج به ذهن انســان تزریق می شود. در روایت آدم و حوا می خوانیم که 
ابلیس به هیئت ماری به درون بهشــت می خزد و ایشان را می فریبد تا از میوه 
آن درخــت ممنوعه بخورند و پس از خوردن آن میوه اســت که آدم و حوا به 
عریانی خویش آگاه می شــوند و با برگ درخت انجیر خود را می پوشانند. انگار 
تــا قبل از خوردن آن میوه -ســیب یــا به روایتی گنــدم- آدم و حوا اصطلاحا 
«آگاهی» نداشتند. در این روایت انســان به  واسطه ذهن و مغز خود به آگاهی 
دســت نیافته اســت بلکه آگاهی از خارج به وی تزریق شده است و  آن هم با 
خوردن یك میوه. ما در اینجا هیچ گونه فرایند درونی و ذهنی را شــاهد نیستیم 
و از منظر سؤال ما آگاهی اتفاقا شکل ویژه ای نیز دارد؛ شکل یك سیب. خوردن 
یك معجون مقدس که عمدتا از یك گیاه به  دســت می آید تا به دنبال آن رموز 

و اسرار بر ســالك عیان شود، مقوله ای شناخته شــده در فرهنگ های مختلف 
است که ریشه در آیین جهان گستر شمنیسم دارد. در فرهنگ ما نیز می  و منگ 
گشتاســبی یادگار رســوخ آیین شمن به دین زرتشت اســت. می  گشتاسبی این 
توانایــی را به افراد برگزیده می داده اســت که با فرو رفتن در نوعی خلســه به 
حقایق جهان واپسین واقف شــوند. در همه این موارد آگاهی مقوله ای خارج 
از ذهن و مغز بوده و هیچ گونه فرایند ذهنی مشــخصی برای کسب آن صورت 
نمی گرفته اســت. البتــه آگاهی به واســطه تزریق مقوله ای خــاص از بیرون 
بــه داخل بدن یا مغز انســان به وجود نمی آید. اکنون مطالعات آگاهی رشــد 
روزافزونی داشته و درک ما نسبت به چگونگی ایجاد آن به شکل قابل توجهی 
افزایش یافته است. درست اســت که هنوز نمی دانیم آگاهی چگونه به وجود 
آمده ولی بســیاری از دانشمندان بر این امر متفق القول هستند که آگاهی امری 
درونــی بوده و حتی درصد بالایی از این دانشــمندان آن را ناشــی از فعالیت 
نورون های ما می دانند. این رویکرد البته در حال گســترش اســت و مغز نقش 
خود را در ساخت آگاهی به بدن داده است. اکنون مقوله ذهنیت و شناخت و 
به طریق اولی آگاهی، امری بدن مند محسوب می شود. یعنی آگاهی ما را بیش 
از آنکــه مغز ما تعییــن کند، خصلت ها و ویژگی های بدنــی ما تعیین می کند. 
سیگنال هایی که از درون بدن به مغز می رسد و به قول مرلوپنتی جایگاهی که 
بدن در جهان دارد، تعیین کننده اصلی ویژگی های آگاهی ماست. این بدن مندی 
بدین معناســت که برای رســیدن به آگاهی نیاز به بدنی آزاد اســت که بتواند 
تجربه های غنی ای داشته باشــد. همین جمله درهم تنیدگی آگاهی بدن مند با 
مفهوم آزادی را به خوبی نشان می دهد. بدون آزادی، آگاهی نیز وجود نداشته 
و آن چیزی که آگاهی نامیده می شود، به کمترین سطح تعاملات ذهنی کاهش 
می یابد. دولت های تمامیت خواه نیز از این موضوع در جهت نفع خود بیشترین 
اســتفاده را می برنــد. بدن مند بودن آگاهی به ما نشــان می دهد که با افزایش 
قابلیت هــای بدنی و تجربه هــای آزاد بدن در جهان که به آن تجربه زیســته 
اطلاق می شــود، می توان بر دایره آگاهی خود افزود. د رعین حال نشان می دهد 
که راه محدود کردن آگاهی جلوگیری از تجربه های زیسته به عنوان آزادی بدن 
در ساحت جهان برای تجربه کردن است. حالا با این توصیفات مفهوم اعتراض 
بدن مند برای ما مشخص می شــود. اعتراض بدن مند به دنبال افزایش آگاهی 
در ســایه آزادی تجربه زیســته اســت. آزادی ای که حضور بدن ما در جهان را 
به عنوان کلیتی که هویت ما را تشکیل می دهد، تضمین می کند. به غیر از آزادی 
راهی برای افزایش آگاهی نیست. و از آن رو که آگاهی موضوعی بدن مند است، 
آزادی نیز در سایه امکان تجارب مختلف بدن و کسب جایگاه های مختلف آن 
در جهان ممکن خواهد شــد. پس مردمی که در پی آگاهی و آزادی هســتند، 

اعتراضی بدن مند خواهند داشت.
آزادی و آگاهی

بدن منــدی ذهن و آگاهی نتیجه ای بســیار مهم و بی واســطه دارد: آگاهی 
مقوله ای اجتماعی اســت. حتی اگر به ظریف ترین روابــط بین نورونی در مغز 
توجه کنیم و بگوییم که همه اینها در غایت خود زیســتی هســتند و ارتباطی با 
محیط پیرامونی ندارند، باز می بینیم که انسان به دلیل اجتماعی بودن گونه خود 
واجد آگاهی ای اجتماعی اســت و حتی زیســتی ترین روابط نورونی ما نیز متأثر 
از اجتماعی اســت که در آن زندگی می کنیم. این بدان معناســت که اجتماعی 
که در آن زندگی می کنیم در شــکل گیری و ارتقای دانش و رویکرد ما در جهان 
نقشــی اساســی دارد. به غیر از این اجتماعی بودن آگاهی بدان معناســت که 
آگاهــی در پایه ترین ارکان خود -یعنی در همان جایی که از مغز و بدن به وجود 
آمده و ســپس در ارتباط با جهان خارج قرار می گیرد- نیز به شــدت اجتماعی 
اســت و یک اجتماع بنا به خصوصیاتــی که دارد، می توانــد در تکوین آگاهی 
ما در معنای زیســتی و نوروفیزیولوژیک آن مؤثر باشــد. پس هرچه جامعه ما 
محدودتــر بوده و هرچه میزان آزادی ما اندک تر باشــد، آگاهی ما نیز محدودتر 
خواهد بود و ما در شــناخت جهان دچار مشــکل می شــویم. آگاهیِ بیشتر، به 
معنای درک بهتر حضور در جهان اســت: یعنی قابلیت های زیســت-جهان ما 
شناخته شــده و توانایی بیشتری برای تجربه زیسته داشته باشیم. پس اگر آزادی 
نباشد -آزادی اجتماعی شامل آزادی بیان، آزادی تصمیم گیری، آزادی عقیده و 
آزادی تفکر- هیچ گاه نمی توانیم جهان خود را درست بشناسیم و به انسان های 
محدودی بدل می شــویم کــه کمترین ارتباط را با جهــان پیرامونی خود دارند. 
پس توجه به این نکته که انســان موجودی اجتماعی  اســت و آگاهی به دلیل 
بدن مند بودن خود اجتماعی نیز هســت، ســبب می شود که حساسیت بیشتری 
روی مقوله آزادی داشته باشیم. همین استدلال نشان می دهد که آزادی جزئی 
از هویت ماست. زیرا آگاهی تعریف کننده انسان است و از آنجا که آگاهی بدون 
آزادی ممکن نیست، نمی توان انسان را از نظر هویتی نیز بدون آزادی تصور کرد. 
آزادی یک ضرورت ابتدایی برای انســان بودن اســت و تمام حکومت ها باید در 
برآورده کردن آن بکوشند. همین موضوع نشان می دهد که چرا در جوامعی که 
به دنبال آزادی هســتند، این اعتراض بدن مند است و نمی تواند صرفا با مسائل 
زیستی و نظریه پردازی بیان شود. نمی توان آزادی را صرفا در کتاب ها و نظریه ها 
پیدا کرد. آزادی در جایگاه بدن انسان در این جهان مستتر است و هرچه انسانی 

توانایی بیشتری در انتخاب این جایگاه داشته باشد، آزادتر خواهد بود.
نتیجه گیری

آگاهی موضوعی بدن مند اســت و نمی توان آگاه بود  اما بدنی آزاد نداشت. 
بــدن آزاد به معنای توانایی تجربه های زیســته مختلف در این جهان اســت؛ 
اینکــه موقعیت و جایگاه خــود را در جهان ارتقا دهیم. بــرای همین نیز اگر 
سیستمی بخواهد آزادی و آگاهی را محدود کند، عملا هویت انسانی را نشانه 

گرفته است.

پایداری در خشک سالی با انرژی های تجدیدپذیر
آیا ایران می تواند در انرژی های پاک روی پله بالاتری بایستد؟ 

بر پایه گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریــکا (EIA)، در نیمه ماه نوامبر ۲۰۲۲، انتظار می رود تا بازار انرژی های تجدیدپذیر ایران در 
دوره پیش بینی برای ۲۰۳۰، بیش از ۱۰ درصد رشــد کند. محرک اصلی بازار شــامل تعرفه های خوراک برای انرژی های غیر برقابی 
و افزایش نگرانی ها درمورد افزایش آلودگی ناشــی از مصرف سوخت های فســیلی است. با این حال تأمین مالی پروژه های انرژی 
تجدیدپذیر مانع از رشــد بازار شده اســت. با اعمال تحریم های ایالات متحده بر بخش تجارت ایران ساخت پروژه های تجدیدپذیر 
بسیار دشوار شــده است. بازار انرژی های تجدیدپذیر ایران عمدتا با پروژه های در حال ساخت نیروگاه های آبی هدایت می شود که 
برآورد شده تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۱۶۵۰ مگاوات به کل ظرفیت کشور اضافه می شود. علاوه بر آب، ایران همچنین در حال برنامه ریزی 
برای توسعه ظرفیت خورشیدی خود است. ایران پتانسیل افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی خود را از حدود یک 
درصد در ســال ۲۰۱۸ به ۱۶ درصد تا سال ۲۰۳۰ دارد. ایران توانایی تولید ۴٫۵ تا ۵٫۵ کیلووات -ساعت در هر مترمربع در روز انرژی 
خورشیدی دارد. براساس توانمندی انرژی خورشیدی ایران، فرصت گسترده ای برای بازار انرژی های تجدیدپذیر در سال های آینده 
وجود دارد. انرژی خورشــیدی یکی از بخش های برجسته در بخش تجدیدپذیر ایران اســت. ایران به  طور متوسط حدود ۲۸۰ روز 
آفتابی دارد و پتانسیل بسیار زیادی برای تولید انرژی خورشیدی دارد. براساس گزارش انجمن بین المللی برقابی، ایران رتبه نوزدهم 
جهان، ششم آسیا و رتبه دوم خاورمیانه را در تولید برقابی دارد. مجموع برق تولیدی نیروگاه های آبی در جهان به حدود چهار میلیون 
مگاوات در ســاعت می رسد که از تشکیل چهار میلیارد تن گازهای گلخانه ای در سراسر جهان جلوگیری می کند. در حال حاضر ۲۶٫۵ 
درصد از کل انرژی تولیدشده در جهان از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین می شود. سهم نیروگاه برق از کل ظرفیت نیروگاه های ایران 

۱۵ درصد اســت. نیروگاه های برق ایران ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت دارد. در حال حاضر چیــن، ژاپن، هند، ترکیه، ویتنام و ایران جزء 
شش کشور پیشرو آسیایی از نظر انرژی برقابی هســتند. ایران هفتمین کشور جهان از نظر میزان افزایش ظرفیت نیروگاه های برق 
خود نیز هســت. براساس اعلام وزارت نیرو، مجموع ظرفیت فعلی تولید برق در کشور حدود ۸۰ هزار مگاوات است. در حال حاضر 
ســهم نیروگاه های برق از کل ظرفیت اسمی نیروگاه های ایران ۱۹٫۸۷ درصد است. درحالی که نیروگاه های گازی ۳۱٫۴ درصد از کل 
برق کشور را تولید می کنند، سهم نیروگاه های سیکل ترکیبی ۲۹٫۴۸ درصد است. نیروگاه های دارای انرژی های تجدیدپذیر تنها ۰٫۷۹ 

درصد از کل ظرفیت انرژی ایران را تشکیل می دهند.
    

ایران کشوری خشک است که فقط در بخش های کوچکی از بخش های شمالی و غربی مازاد آب وجود دارد. خشک سالی 
ظرفیت های بهره برداری از انرژی برقابی را محدودتر هم کرده اســت. تا همین اواخر سیســتم های آبیاری سنتی، با استفاده از 
منابع آب ســطحی و زیرزمینی، به  طور گسترده برای تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گرفت. قنات به ویژه در 
مخروط افکنه های حاشــیه دشــت کویر یا کویر نمک رایج است. چهار برنامه عمرانی برای توسعه در ایران از ابتدای دهه ۳۰ 
شمســی تا انقلاب اسلامی ۵۷ انجام شد و در برنامه هفت ســاله دوم (۱۳۳۲-۱۳۴۰)، تعدادی پروژه بزرگ چندمنظوره منابع 
آبی آغاز شــد. در برنامه های اولیه، بر تأمین آب برای مصارف کشــاورزی با اولویت توسعه خوزستان تأکید شد. در مرحله بعد 
توجه بیشــتری به تأمین منابع آب برای پاســخ گویی به نیازهای رو به افزایش آب بــرای مصارف صنعتی و خانگی معطوف 

شــد. یکی از بزرگ ترین مشــکلاتی که ایران تاکنون با آن روبه رو بوده، تأمین آب مورد نیاز برای پایتخت به سرعت در حال رشد 
تهران بوده اســت. شــرکت مدیریت منابع آب ایران نظارت و هدایت بهره برداری بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و 
همچنین نظارت بر عملکرد بهینه پروژه های در دست اجرا با ظرفیت پنج هزار مگاوات و برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های 
حدود ۱۶ هزار مگاوات و ظرفیت در دســت مطالعه، مجموعا ۳۰ هزار مگاوات را بر عهده دارد. سهم نیروگاه های آبی کوچک 
(یک کیلووات-۱۰ مگاوات) حدود ۶۷۴ مگاوات شــامل ۴۵ مگاوات در دست بهره برداری، ۴۷ مگاوات در حال ساخت و ۵۸۲ 
مگاوات در دست مطالعه و آماده سرمایه گذاری است. نیروگاه های آبی کوچک به عنوان یک پتانسیل برجسته برای تولید برق و 
کاهش مشکلات زیست محیطی به عنوان منبع تأمین انرژی برای توسعه اراضی و اشتغال زایی در بازار انرژی مطرح شده است. 
ایران با دارابودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تأمین کننده گاز طبیعی در جهان، یک غول جهانی هیدروکربنی اســت. 
باوجود این سیاســت گذاران ایرانی علاقه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهبود امنیت انرژی، کاهش وابســتگی داخلی 
به هیدروکربن ها و برآوردن رشــد پیش بینی شده در تقاضای برق نشان داده اند. تحقق این اهداف نه تنها واقع بینانه و مطلوب 
است؛ بلکه برای دولت نیز منطقی است؛ زیرا کشور پتانسیل جغرافیایی بسیار عالی و سودمند برای انرژی های تجدیدپذیر دارد. 
شرکت تولید، انتقال، توزیع و مدیریت نیروی برق ایران (توانیر) تخمین زده که انرژی های تجدیدپذیر حدود ۱۰ درصد از نیاز تولید 
برق ایران را در مدت پنج سال تولید خواهند کرد. برنامه ششم توسعه ایران، مشخص کرد که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر باید به 
میزان پنج  هزار مگاوات افزایش یابد. توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر شامل افزایش ظرفیت خورشیدی و بادی به  طور موازی و 

با هدف ادغام در شبکه برق است. ترکیب تأمین انرژی ایران عمدتا بر پایه هیدروکربن هاست. گاز طبیعی و مشتقات نفت مانند 
بنزین و نفت کوره، ســوخت نیروگاه های حرارتی ســنتی را تأمین می کند که حدود ۹۸ درصد از کل نیاز انرژی ایران را برآورده 
می کند. دو درصد باقی مانده از ترکیبی از انرژی آبی، هســته ای، ســوخت های زیستی و سایر منابع تجدیدپذیر حاصل می شود. 
ایران ســالانه ۳۰ میلیارد دلار برای ســوخت زیرساخت های نیروگاه حرارتی خود هزینه می کند. هر ساله درصد درخور توجهی 
از این ۳۰ میلیارد دلار را به دلیل زیرســاخت های قدیمی و ناکارآمد انتقال و توزیع از دســت می دهد. تقاضا برای برق حدود 
۶٫۵ درصد در ســال رشد می کند. این نرخ در حال حاضر حداقل ۳٫۵ درصد سریع تر از رشد تولید ناخالص داخلی کشور است. 
این رقم نشــان می دهد که ایران نمی تواند به  طور منطقی و پایدار استفاده از هیدروکربن ها را برای تولید برق در سراسر کشور 
حفظ کند. ایران با انتقال به ترکیب انرژی متنوع تر مزیت های عمده ای را تجربه خواهد کرد. یکی کاهش تقاضای داخلی برای 
ســوخت های فسیلی است که باعث افزایش رقابت در بازارهای جهانی انرژی خواهد شد. کاهش مصرف سوخت داخلی به 
دولت این امکان را می دهد که یارانه های پرهزینه خود را کاهش دهد و هم زمان تقاضای برق رو به رشد را از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر پایدارتر و مقرون  به صرفه تر تأمین کند.
انرژی آبی رو به کاهش است

انرژی برقابی به عنوان یک جایگزین تجدیدپذیر در ایران از دهه ۳۰ شمســی ظهور کرد. خشک سالی های گسترده اخیر ظرفیت 
برقابــی ایــران را تا حد زیادی کاهش داده اســت. زمانی ۱۴ درصد از بار پایــه انرژی ایران را انرژی برقابــی تأمین می کرد؛ ولی با 

خشک ســالی های اخیر منابع برقابی به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است؛ زیرا سطح رودخانه ها همچنان پایین می آید. تقریبا 
همه ۵۰ نیروگاه برقابی ایران یا تولید را متوقف کرده اند یا ظرفیت خود را کاهش داده اند.

انرژی بادی ایران
با صد هزار مگاوات ظرفیت نصب شــده بالقوه، پتانســیل انرژی بادی ایران می تواند با پتانسیل بادی کشورهای بزرگ 
در حال توســعه بادی مانند فرانســه و بریتانیا رقابت کند. دولت ایران تولید انرژی برق بادی نسبت به دیگر منابع انرژی 
تجدیدپذیر را در اولویت قرار داده است. تقریبا ۴۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت از مزارع بادی در سراسر کشور تأمین شده است. 
شمال  غرب و شمال  شرق ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود در امتداد چندین کریدور اصلی باد، از جمله جریان های 
اقیانوس اطلس، مدیترانه و اقیانوس هند، بادهای شدیدی را در طول سال تجربه می کنند. ثبات نسبی این جریان های باد 
امکان دسترسی پایدار به انرژی باد را فراهم می کند که به  طور درخور توجهی نیاز به نصب ژنراتورهای حرارتی قدرتمند 
به تولید برق روزانه را کاهش می دهد. در حال حاضر ۱۵ مزرعه بادی داریم و اکثریت قریب به اتفاق اجزای استفاده شده 
برای توســعه این مزارع به صورت محلی تولید شــده است. به دلیل اثر تحریم های غرب، ایران از سرمایه انسانی فراوان 
خود برای توسعه استفاده کرده و قابلیت های فناورانه در تولید توربین، ژنراتور و اینورتر دارد و حتی صادرات این تجهیزات 
را به جمهوری آذربایجان و هند نیز در نظر گرفته اســت. همچنین نیروی کار ایران فوق العاده اســت: حدود ۶۰ درصد از 
ایرانیان زیر ۳۰ ســال دارند و بیشــتر تحصیل کرده هستند. سرمایه گذاری مشــترک آلمان و ایران برای ساخت یک مزرعه 

بادی ۴۸ مگاواتی در ایران در اســتان خوزســتان در جنوب غربی ایران به ارزش ۴۶ میلیون دلار برنامه ریزی شــده است.
توسعه خورشیدی

در برنامه ششــم توسعه نصب ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی برنامه ریزی شد. آب وهوای ایران متنوع است و بسیاری 
از مناطق آن خشک هستند. از آنجایی که مناطق جنوب، شمال  غربی و جنوب  شرقی حدود ۳۰۰ روز در سال نور خورشید دریافت 
می کنند، برای انرژی خورشیدی مناسب هستند. قرارداد برای افزودن حدود ۵۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق با آلمان 
بســته شد. برنامه های ظرفیت خورشیدی در بلندمدت بلندپروازانه است. یک «پارک انرژی» ۱۰ هزار مگاواتی در خوزستان بر پایه 

انرژی های خورشیدی برنامه ریزی شده است.
توسعه انرژی هسته ای و زمین گرمایی

ایران برنامه انرژی هسته ای خود را از دهه ۵۰ شمسی آغاز کرد. برای حداقل دو توسعه هزار مگاواتی جدید در نیروگاه بوشهر 
قراردادهایی با روســیه و چین در زمینه تجهیزات و ساخت وساز به امضا رسیده و ایران می تواند تا هشت توسعه جدید به نیروگاه 
بوشهر اضافه کند. ایران همچنین توسعه اولین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه را آغاز کرده است. این ایستگاه «پایلوت» در شمال 
غرب استان اردبیل با ظرفیت نصب شده ۵۰ مگاوات است. با لغو تدریجی تحریم های اقتصادی غرب، میلیاردها دلار جذب می شود. 
حذف تحریم ها دسترســی به بازارهای کشور را تسهیل می کند. اگر کشور توانمندی برای هدایت سرمایه گذاری به زیرساخت های 

کلیدی نشان دهد، منافع اقتصادی این نوع سرمایه گذاری ها به  طور تصاعدی رشد خواهد کرد.

 مهدی زارع

اگر سری به ویکی پدیا بزنید، خواهید دید که نوشته شده منظور از زراعت عمودی 
یا کشاورزی عمودی (Vertical farming) کشت گیاهان در طبقه های عمودی 
روی هم است. این نوع کشت بیشتر شامل کشاورزی در محیط کنترل شده است 
که هدف آن بهینه سازی رشــد گیاهان و استفاده از فنون کشاورزی بدون خاک 
مانند هیدروپونیک، آکواپونیک و ایروپونیک اســت. در آنجا ذکر شــده است که 
در ســال ۲۰۲۰، در جهان حدودا ۳۰ هکتار زمین کشاورزی عمودی مشغول به 

فعالیت وجود داشته است.
    

در ســال ۲۰۱۶ افتتــاح مزرعه جدیدی در ژاپن خبرســاز شــد. این یك مزرعه 
معمولی نبود؛ چون به جای اســتفاده از خاک، از سیستم هیدروپونیک و به جای 
استفاده از نور خورشید، از نور مصنوعی LEDها استفاده کرده بود؛ اما این مزرعه 
می تواند روزانه ۱۲ هزار عدد کاهو را در نزدیکی مناطق شــهری که این محصول 
تقاضای زیادی دارد، پرورش دهد. این یک مثال خاص نیست. تنها یک سال بعد، 
مزرعه عمودی دیگری در ایسلند برای تولید کاهو تأسیس شد و در آن انواع سبزی 
را نیز بدون اســتفاده از نور خورشید تولید می کرد و به رستوران ها و خرده فروشان 
می فروخت. ســؤال این  است که آیا این نمونه ها خاص هستند یا اینکه کشاورزی 

عمودی واقعا در حال رشد است؟
کشاورزی، اما سرپوشیده

وقتی به مزارع سرپوشــیده فکر می کنید، احتمالا چیزی شبیه گلخانه در ذهن 
شــما ظاهر می شــود؛ اما رشد این موضوع، کشــاورزی در فضاهای سرپوشیده را 
متحــول کــرده و آن را از افقی به عمودی تغییر داده اســت و این دیگر فقط یک 
مفهوم نیست؛ یعنی در سرتاسر جهان، نمونه هایی از پروژه های کشاورزی عمودی 
را می توان دید و با اینکه در این مسیر هنوز چالش های درخور توجهی وجود دارد؛ 
ولی جذابیت این فناوری به سختی قابل چشم پوشی است. کشاورزی در فضاهای 
سرپوشیده یک روند جدید و به سرعت در حال رشد است که مزایای درخورتوجهی 
نسبت به روش های کشاورزی سنتی ازجمله افزایش کارایی و محیط زیست پایدار 
دارد. کشاورزی در فضای سرپوشــیده همچنین می تواند با کاهش میزان گازهای 
گلخانه ای (دی اکسید کربن، متان) منتشرشده در جو و کاهش نیاز به آفت کش ها، 
بــه مبارزه با تغییــرات آب وهوایی کمک کند. چندیــن روش مختلف برای انجام 
کشــاورزی در محیط سرپوشــیده وجــود دارد؛ امــا رایج ترین روش، اســتفاده از 
سیســتم های هیدروپونیک است. این سیستم ها برای حمایت از رشد گیاه به جای 
خاک به سیســتم های آبی متکی هستند و در آن یک محیط کنترل شده برای رشد 
مؤثر گیاهان ایجاد می کنند. مجموعه ای از حســگرها که به  طور خاص برای این 
کار طراحی شــده اند، تضمین می کنند که ضایعات به حداقل رســیده و منابع در 
صورت امکان بازیافت شــوند. هیدروپونیک همچنین به کشاورزان اجازه می دهد 
تا بدون مقابله با آفات یا شــیوع بیماری ها، محصولات خود را پرورش دهند و در 
مقایســه با روش های کشاورزی سنتی به حداقل سطح زمین نیاز دارد. از آنجا که 
شما اساســا مزرعه را به صورت عمودی می سازید، می توانید از مکان هایی مانند 
کارخانه ها یا انبارهای قدیمی برای این هدف استفاده کنید. یکی از مزایای اصلی 
این فناوری در این نکته نهفته اســت که از آنجایی که امکان تولید در تمام طول 
ســال را فراهم می کنــد (هزینه ها را کاهش می دهد و بــه تضمین امنیت غذایی 
کمک می کند) و می تواند در مکان های کوچک تر انجام شود، برای مناطق شهری 
(یا نزدیک شــهر) بسیار مناسب است. این امر هزینه ها و مشکلات زیست محیطی 
مرتبــط با حمل ونقل را نیز کاهش می دهد. مشــکل دیگری که مزارع عمودی به 

آن می پردازنــد، زباله اســت. مزارع معمولی زباله های زیــادی تولید می کنند که 
اغلب به رودخانه ها و دیگر آبراه ها ختم می شــود. مزارع سرپوشیده از منابع آب 
به نحو کارآمدتری اســتفاده می کنند؛ زیــرا نیازی به آبیاری گیاهان با آب از خارج 
ندارند. آنها همچنین توانایی بازیافت پســماندها به کود یا خوراک دام را دارند و 
سیســتم بســیار پایداری را ایجاد می کنند که نیازی به نظارت زیادی ندارد (بیشتر 
کارها خودکار هستند). جای تعجب نیست که این فناوری چشم کشورهایی مانند 
ژاپن یا ســنگاپور را که ســطح زمین یک کالای کمیاب است، به خود جلب کرده 
اســت. برای قرن ها، کشــاورزی ژاپن برای بقای این کشــور حیاتی بوده است و با 
توجه به مناطق ناهموار، خاک های اغلب صخره ای و مناطق شیب دار، کشاورزی 
در ژاپن آسان نیست؛ اما با وجود این ناملایمات، کشاورزان ژاپنی شرایط را تحمل 
کرده انــد و تا همین اواخر موفق به ایجاد یک سیســتم قابل اعتماد شــده بودند. 
البته تغییرات آب وهوایی، کار کشــاورزی در ژاپــن را به یک تجارت پرخطر تبدیل 
کرده اســت. از رویدادهای شدید آب وهوایی گرفته تا خشکسالی و سیل، تغییرات 
آب وهوایی صدمات زیادی را بر کشــاورزان ژاپنی وارد کرده است و انتظار می رود 
تغییرات آب وهوایی هم کمیــت و هم کیفیت محصولات را در ژاپن کاهش دهد 
(مانند اکثر نقاط جهان). علاوه براین منابع نیروی کار در ژاپن کمیاب است و نکته 
دیگر آن اســت که ســاختمان های زیادی در این کشــور وجود دارد که می توانند 
تغییر کاربری دهند. در اســتان شــیزوکا، تأسیســاتی به مســاحت حدود ۲۰ هزار 
فــوت مربع (۰٫۲ هکتــار) روزانه ۱۲ هزار کاهو پرورش می دهــد (کاهو برای این 
نوع مزرعه بســیار مناســب اســت). کشــاورزان رژیم نور را برای گیاهان تنظیم 
می کنند (با اســتفاده از LED) و همچنین ســطح دما و رطوبت را کنترل می کنند 
تــا از تولید محصولات در طول ســال لذت ببرند. نه تنها ســطح مــورد نیاز برای 
عملکرد بسیار کمتر از روش های معمولی است؛ بلکه مصرف آب نیز کمتر است
(۱۰ تــا ۲۰ برابر کمتر). به تازگــی مزرعه ای که در کیوتو از طریق شــرکتی به نام 
Spread توســعه یافته اســت، تبدیل به یک مرکز رکوردشــکنی شده است؛ چون 
زنبورهــای عســل را بــرای گرده افشــانی توت فرنگی هــای خــود معرفی کرده 
اســت و این یعنی گرده افشــانی پایدار در شــرایط LED و مشخص می  شود که 
هنوز فرصت های کشف نشــده زیادی در مسیر رشــد مزارع عمودی وجود دارد
(Spread.co.jp). سنگاپور نیز روی مزارع عمودی سرمایه گذاری کرده است و یک 
مزرعه عمودی جدید نیز در ســال ۲۰۲۲ تأسیس کرد تا علاوه بر پروژه های قبلی، 
ســالانه ۵۰۰ تن سبزی تولید کند. امکان رشد مســتقیم غذا در مناطق شهری به 
این معنی اســت که می توانید آن را به ســرعت و ارزان به دست مصرف کنندگان 
نهایی برســانید. در همین حال، ایســلند از توانایی خود برای تولید انرژی ارزان و 
پایدار با استفاده از منابع زمین گرمایی خود برای تأمین انرژی مورد نیاز یک مزرعه 
عمودی بزرگ اســتفاده کرد. ایســلند دائما با مشکل واردات مواد غذایی مواجه 
بوده اســت و به همین دلیل یکی از گران ترین بازارهــای مواد غذایی در جهان را 
دارد. آقای «گونارســون»، بنیان گذار و مدیرعامل VAXA، شرکتی است که مالك 
مزرعه عمودی اســت. او می گوید که ایسلند دارای مزایایی است که آن را برای 
کشاورزی عمودی واجد شــرایط می کند. گونارسون می گوید: «ما برای تولید غذا 
برای افراد بیشــتر به روش های هوشــمندانه تری نســبت به آنچه درحال حاضر 
وجود دارد، نیاز داریم». او می گوید: «برای برداشتن اولین قدم ها در صنعت رو به 
رشدی مانند کشاورزی عمودی، بازار ایسلند از بسیاری جهات ایدئال است». او در 
این کشــور به وجود آب سالم، نیروی کار تحصیل کرده و مسافت های نسبتا کوتاه 
که تدارکات را آســان تر می کند، اشــاره دارد. علاوه براین صد درصد برق ایسلند 
به صــورت تجدیدپذیر تولید می شــود. همان طور که گونارســون می گوید: «اگر 
می خواهید یک مزرعه عمودی را به عنوان یک تجارت پایدار اداره کنید، باید برق 
تجدیدپذیر داشــته باشید». باید به خاطر داشته باشــید که کشاورزی سرپوشیده 
یک روند رو به رشــد در مراکز شهری است که در آن تنها یک مرکز مثلا می تواند 
میلیون هــا عدد کاهو را پرورش دهد. همان گونه که بیان شــد، اینها نمونه هایی 
خاص نیســتند. تخمین زده می شود که بیش از دو هزار مزرعه عمودی در ایالات 

متحــده آمریکا وجود دارد و این بازار که در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴٫۲۱ میلیارد دلار 
بود، انتظار می رود در ســال ۲۰۲۲ به ۵٫۰۴ میلیارد دلار رشــد کند. درحالی که این 
میزان در مقایسه با کشــاورزی جهانی هنوز بسیار پایین است؛ ولی رشد بزرگی را 
نوید می دهد که احتمالا تا مدت ها ادامه خواهد داشت. برای چندین دهه درباره 
مزایای مزارع عمودی تبلیغ شــده اســت؛ اما به نظر می رسد که نهایتا آنها اکنون 
قدم به خط مقدم گذاشته اند. توانایی رشد گیاهان در هر نقطه، نزدیکی به مناطق 
شــهری و کاهش نیروی کار و هزینه حمل ونقل از مهم ترین مزیت های آن است؛ 
امــا مزارع عمودی با وجود تمام مزایایی کــه دارند، یک چالش بزرگ دارند و آن 

چیزی نیست جز انرژی.
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تاکنون، مزارع سرپوشــیده پتانســیل زیادی برای افزایش تولید مواد غذایی و 
در عین حال به حداقل رســاندن اثرات زیست محیطی نشان داده اند؛ اما این بیشتر 
دربــاره اســتفاده از منابعی مانند زمین، آب و کودها صــدق می کند؛ چون انرژی 
LED ،مشکل متفاوتی است. آن نوآوری که رشد مزارع عمودی را ممکن می کند
ها هســتند. ال ای دی ها نســبت به منابع نور ســنتی (مانند لامپ های رشته ای و 
فلوئورسنت) کارآمدتر هســتند، دوام بیشتری نسبت به نورهای معمولی دارند و 
گرما و UV کمتری تولید می کنند؛ اما حتی ال ای دی ها هم مقداری انرژی مصرف 
می کنند. مزارع عمودی واقعا اطلاعات شفافی درمورد میزان مصرف انرژی خود 
ارائه نمی دهنــد و از این رو منتقدان می گویند کشــاورزی عمودی واقعا آن قدرها 
هم که ادعا می شــود، سبز نیســت. به عنوان مثال، گزارشی در سال ۲۰۲۱ تخمین 
زد کــه مثلا در آریزونا به  طور متوســط، تولیدکنندگان در گلخانــه ۱۵ تا ۲۰ برابر 
بیشتر از کشاورزان در فضای باز انرژی مصرف کرده اند؛ درحالی که مزارع عمودی 
کمی بیش از صد برابر بیشــتر از تولیدکننــدگان کاهو در فضای باز، انرژی مصرف 
کرده اند. البته همه کارشناســان با این اعداد قانع نمی شــوند. هنگامی که شروع 
به ترکیب ســایر هزینه های پنهان انرژی می کنید (مانند حمل ونقل و اســتفاده از 
ســوخت چیزهایی مانند تراکتورهای مورد اســتفاده در مزارع)، تفاوت شروع به 
فروکش می کند. اگر اثرات منفی کشاورزی (مانند آلودگی، کود و فرسایش خاک) 
را نیز در نظر بگیرید، تعادل واقعا شــروع به یکنواخت شــدن می کند. با این حال 
تقریبا تضمین شــده است که مزارع عمودی انرژی بیشــتری نسبت به کشاورزی 
ســنتی مصرف می کنند؛ اما هنوز مشــخص نیســت که چقدر بیشتر است. حتی 
در این صورت شــما با اســتفاده از زمین و آب کمتر در ازای مصرف انرژی بیشــتر 
مواجه می شــوید و این می تواند مبادله ای باشــد که ارزشش را دارد؛ به خصوص 
در مناطقی که انرژی فراوان اســت (مانند ایســلند) یا زمین کمیاب است (مانند 
ژاپن یا ســنگاپور). البته ماهیت انرژی تولیدشده نیز درخورتوجه است: اگر درباره 
انرژی های تجدیدپذیر صحبت می کنیم، رد پای کربن به  طور چشــمگیری کاهش 
می یابــد؛ اما اگر برای تولید انرژی برای یک مزرعه عمودی، مجبور به ســوزاندن 
زغال ســنگ یا گاز باشــید، احتمال آن بســیار کمتر اســت که ایــن مزرعه واقعا 

همخوان با محیط زیست پایدار باشد.
    

مسلم اســت که مزارع سرپوشــیده به این زودی ها جایگزین کشاورزی سنتی 
نمی شوند. این یک انتخاب بین این یا آن نیست. در برخی موارد عملکرد و قابلیت 
اطمینان یک مزرعه عمودی، به ویژه برای شــهرهای بزرگ با مناطق کشاورزی کم 
در اطــراف آنها، آن را بــه گزینه مطلوبی تبدیل می کند؛ امــا قابلیت اطمینان در 
تأمین روشــنایی مصنوعی، یک مشکل اساسی (اما حل شدنی) ایجاد کرده است. 
با توجه به اینکه بخش کشــاورزی تا یک ســوم کل انتشار گازهای گلخانه ای ما را 
تشــکیل می دهد و عامل اصلی تخریب جنگل ها و تخریب محیط  زیســت است، 
کشاورزی عمودی در فضای بسته حداقل در برخی موارد می تواند راه حل مناسبی 
باشد. این در حالی  است که پیشرفت در انرژی های تجدیدپذیر و فناوری کشاورزی 

نیز آن را جذاب تر می کند.
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مزارع عمودی و آینده گرگ ومیش
آیا کشاورزی روی دیوارها ناجی بحران های پیش روی بشر خواهند شد؟

ترجمه: عبداالله مصطفایی

آزادی، آگاهی و اعتراض بدن مند
نگاهی علم ورزانه به مفهوم اعتراض در جهان پیچیده جدید

جهان ما جهانی بســیار پیچیده است و هر لحظه که می گذرد بر این پیچیدگی افزوده می شود. نه تنها بســیاری از مفاهیم مهم انسانی دستخوش تغییر و بازبینی شده بلکه تکنولوژی و 
علم نیز چهره بســیار شگفت انگیزی به جهان بخشیده است. شاید یکی از مهم ترین دستاوردهای این پیچیدگی و تکنولوژی پیشرفته، تغییر درک انسان از جایگاه خود در جهان باشد. 
امکانات تکنولوژیکی که امروزه در دســترس انسان است ارتباطات را بسیار آسان کرده و همچنین دانش او را از جهان به شکل عجیبی افزایش داده است. لذا انسان امروزی می داند 
در جهان چه می گذرد، می داند حقوق وی چیســت و از همه مهم تر به نقش آزادی در زندگی خود واقف است. البته آزادی همواره از مطالبات انسان ها در طول تاریخ بوده و بسته به 
مفاهیم تاریخی محتوای آن نیز تغییر کرده است. اما جهان پیچیده جدید آزادی را از یک مطالبه صرف خارج کرده و آن را به بخشی از روح و هویت انسانی بدل کرده است. انسانی که 
آزاد نباشــد انسان نیست و شاید بتوان مهم ترین وظیفه یک دولت را ایجاد تسهیلات برای آزادی حداکثری مردمانش دانست. در روزگار ما آزادی بیش از پیش با مفهوم آگاهی گره 
خورده است. به واسطه آزادی است که آگاهی ما شکل می گیرد و از آنجا که آگاهی موضوعی بدن مند است آزادی ما نیز برای اینکه معنا داشته باشد باید بدن مند باشد یعنی بر اساس آزادی انسان در تعیین جایگاه بدن خود در جهان 
تعریف شــود. از همین منظر هســت که مفهومی به نام اعتراض بدن مند شکل می گیرد. اعتراضی که درخواست آزادی خود برای تعیین جایگاه بدنش در جهان را دارد. در این جستار به رابطه واکنش های بدنی با آنچه آزادی به معنای 
جدید خوانده می شــود، پرداخته و در ادامه خواهیم دید که بر مبنای ســاختار ارائه شده چگونه می توان بر بحران های اجتماعی در جهان جدید غلبه کرد و راهی برای برون رفت از آنها پیدا کرد. شناخت صحیح آنچه در حال اتفاق است 
در گرو درک صحیح وقایع در قالب زمان و مکان اســت. علت اینکه چرا اعتراضات در جهان جدید چنین شــکل تازه و در عین حال ناملموسی به خود گرفته و نمی توان آن را در قالب های مرسوم ریخت و توضیح داد، در روابط جدیدی 

است که بین عناصری چون آزادی، آگاهی و بدن در حال شکل گرفتن است.

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

بدن مندی ذهن و آگاهی نتیجه ای بســیار مهم و بی واسطه دارد: 
آگاهی مقوله ای اجتماعی اســت. حتی اگر به ظریف ترین روابط 
بین نورونی در مغز توجه کنیم و بگوییم که همه اینها در غایت خود زیستی 
هستند و ارتباطی با محیط پیرامونی ندارند، باز می بینیم که انسان به دلیل 
اجتماعی بــودن گونه خــود واجد آگاهــی ای اجتماعی اســت و حتی 
زیســتی ترین روابط نورونی ما نیز متأثر از اجتماعی است که در آن زندگی 
می کنیم. این بدان معناســت که اجتماعی کــه در آن زندگی می کنیم در 
شــکل گیری و ارتقای دانش و رویکرد ما در جهان نقشی اساسی دارد. به 
غیــر از این اجتماعی بودن آگاهی بدان معناســت که آگاهی در پایه ترین 
ارکان خود -یعنی در همان جایی که از مغز و بدن به وجود آمده و سپس در 
ارتباط با جهان خارج قرار می گیرد- نیز به شــدت اجتماعی اســت و یک 
اجتماع بنا به خصوصیاتی که دارد، می تواند در تکوین آگاهی ما در معنای 

زیستی و نوروفیزیولوژیک آن مؤثر باشد.


